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هوش مصنوعی و 
اتحادیه‌های کارگری

مطالعه تازه کمیسیون اروپا نشان می‌دهد 
حدود یک‌چهارم محل‌هــای کار اتحادیه 
اروپا، تصمیمات مدیریتی با اســتفاده از 
الگوریتم‌ها و ابزارهــای هوش مصنوعی 
گرفته می‌شــود. این فناوری‌ها بر شرایط 
کاری، دســتمزد، زمان‌بنــدی وظایــف و 
ارزیابی عملکرد تأثیر مستقیم دارند، اما 
اتحادیه‌های کارگری هشــدار می‌دهند 
هنوز برای مقابله با این ابزارها آماده نیستند.

استفاده از مدیریت الگوریتمی، ابتدا در 
پلتفرم‌های بــزرگ مانند اوبر دیده شــد، 
اما اکنون به مشاغل سنتی نیز گسترش 
یافته است. در بخش لجستیک فرانسه، 
به عنوان مثــال، هوش مصنوعــی برای 
برنامه‌ریــزی مســیر رانندگان اســتفاده 
می‌شــود تا اطلاعاتــی ماننــد ترافیک و 
موقعیت تحویــل را لحظــه‌ای ارائه دهد. 
کارشناسان می‌گویند این ابزارها می‌توانند 
منجر به نظارت گسترده و کنترل دائمی 
کارکنان شوند؛ حتی زمانی که کارگر در 
حال اســتراحت اســت. تی جارک، دبیر 
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، 
می‌گوید بســیاری از اتحادیه‌هــا دانش 
یا منابع کافــی برای مذاکــره درباره تأثیر 
الگوریتم‌ها بر کارکنان را ندارند. او هشدار 
می‌دهد که مدیریت الگوریتمی می‌تواند 
درباره ســاعت کاری، دستمزد، نوبت‌ها و 
حتی داده‌های سلامت روان کارکنان بدون 
اجازه تصمیم‌گیری کنــد و این اطلاعات 
را حتی پس از خروج کارکنان نیز ردیابی 
نماید. جارک می‌گوید »اکنــون زمان آن 
رسیده که شــرکت‌ها بفهمند نمی‌توانند 
تصمیمات مدیریتی را پشت الگوریتم‌ها 
پنهان کنند«. او و ســایر فعالان کارگری 
از اتحادیه اروپا خواسته‌اند دستورالعمل 
جدیدی برای محافظت از حقوق کارگران 
در برابر الگوریتم‌ها تدوین کند. طبق آمار 
اتحادیه »یونی‌یوروپا«، تنها ۲۳ توافق جمعی 
در سراسر اروپا به مدیریت الگوریتمی اشاره 
کرده‌انــد. برخی اتحادیه‌ها در اســپانیا و 
دانمارک موفق بوده‌اند، اما بیشتر اتحادیه‌ها 
در اروپا بودجه و منابع لازم برای استخدام 
متخصصــان داده و الگوریتــم را ندارند. 
قوانین فعلی اتحادیــه اروپا تنها کارکنان 
پلتفرمی مانند رانندگان اوبر و آمازون را در 
بر می‌گیرد. در سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا 
قانونی تصویب کرد که کارگران نمی‌توانند 
بر اساس تصمیمات خودکار یا الگوریتمی 
اخراج شوند و شــرکت‌ها موظفند نظارت 
انسانی بر این تصمیمات داشته باشند و 
تغییرات الگوریتم‌ها را به کارکنان اطلاع 
دهند. با این حال، کارشناسان معتقدند 
این قوانین با واقعیت روز عقب مانده‌اند و 
نمی‌توانند پوشش کامل برای تمام کارگران 
فراهم کنند. آن‌ها می‌گویند دستورالعمل 
جدید باید تضمین کند که همه کارگران 
حــق دسترســی و بازبینــی تصمیمات 
الگوریتمی را داشته باشند. فعالان حوزه 
کار پیش‌بینی می‌کنند که فناوری هوش 
مصنوعی در دهه آینده ۴۰ درصد مشاغل 
جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در اروپا 
نیز مدیریت الگوریتمی اکنون بخش‌هایی 
مانند اســتخدام، زمان‌بنــدی، نظارت و 
ارزیابی عملکرد را شامل می‌شود و این روند 
باعث افزایش نیاز به قوانین روشن و شفاف 
برای حفاظت از حقوق کارگران شده است.

کارشناسان می‌گویند الگوریتم‌ها نه تنها 
تصمیمات عملیاتی را ساده‌تر می‌کنند 
بلکه می‌توانند فشــار روانی بر کارگران را 
نیز افزایش دهند. جمــع‌آوری داده‌های 
گســترده بدون اطلاع کارمندان، ردیابی 
مداوم عملکــرد و تغییــرات خــودکار در 
نوبت‌هــا، همه باعث شــده تــا کارکنان 
احساس کنند تحت کنترل دائمی هستند.

جارک تأکید می‌کند »ما از فناوری عقب 
هستیم؛ فناوری از مدت‌ها پیش زندگی 
میلیون‌ها کارگر اروپایی را تغییر داده، اما 
هنوز بــرای آن قانون‌گــذاری نکرده‌ایم.« 
او و دیگر فعــالان کارگــری امیدوارند که 
دستورالعمل جدید درباره هوش مصنوعی 
در محیط کار تا پایان سال جاری میلادی و 
هم‌زمان با ابتکار »نقشه راه شغل باکیفیت« 

کمیسیون اروپا ارائه شود. 
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 با رشد امید به زندگی و کاهش جمعیت شاغل، کشورهای اروپایی مجبورند سن بازنشستگی را 
بالا ببرند و با جبران خسارت، اصلاحات را عادلانه و قابل اجرا کنند

افزایش سن بازنشستگی در اروپا

 در اوایل اکتبر 2025، زمانی که آینده سیاسی‌ »سباستین 
لوکورن« نخســت‌وزیر مســتعفی و دوباره منصوب‌شده 
فرانســه به مویی بند بود، وعده‌هایی دربــاره اصلاحات 
بازنشستگی داده‌ شــد. »لوکورن« قول داد که اصلاحات 
ناپسند بازنشستگی را تا سال 2027 به تعویق بیندازد؛ 

زمانی که انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.
به این ترتیب نمایندگان سوسیالیست پارلمان پیروزی خود 
را اعلام کردند. صاحبان کار و اقتصاد در فرانسه نالیدند 
و شاخص S&P اعتبار فرانســه را کاهش داد تا نگرانی‌ها 

درباره بودجه دوباره پر رنگ شود.
با اینکه فرانسه اصلاحات اجتناب‌ناپذیر بازنشستگی خود 
را حداقل به مدت دو سال به تاخیر انداخته است و بسیاری 
از کشورهای اروپایی با بحران‌های مشابهی مواجه هستند، 
بررسی به این مســئله ارزشمند اســت؛ چگونه می‌توان 
اصلاحات بازنشستگی را به شــکلی طراحی کرد که هم 

پایدار، هم عادلانه و هم از نظر سیاسی قابل اجرا باشد.
یکی از ویژگی‌های مهم بحث اصلاحات بازنشستگی در 
اروپا این است که مشکلات اصلی آن به خوبی شناخته و 
به طور گسترده‌ای مستند شده‌اند. جمعیت اروپا در حال 
پیر شدن اســت. نرخ تولد در حال کاهش است. امید به 
زندگی روز به روز بیشتر می‌شود. تعداد کمتری از افراد در 
حال مشارکت در سیستم مالی تأمین اجتماعی و سایر 
سیســتم‌های عمومی هستند و تعداد بیشــتری از افراد 
برای مدت زمان طولانی‌تری از این صندوق‌ها مستمری 
خواهند گرفت. در عیــن حال، اختــالات کار از طریق 
سیطره فناوری، سهم درآمد کار در تولید ناخالص داخلی 

را کاهش داده‌اند.
از آنجا که بیشتر سیستم‌های پرداخت در اروپا به صورت 
»بپرداز و برو«  )pay-as-you-go systems(  اســت و در 
زمانی طراحی شده‌اند که بافت جمعیتی کاملًا متفاوتی 
وجود داشت، لازم است تا سیستم‌های پرداخت به گونه‌ای 

تنظیم شوند که واقعیت‌های کنونی جمعیت را منعکس 
کنند. ما این موضوع را در دیگــر حوزه‌ها، مانند آموزش و 
پرورش می‌بینیم. بر این اســاس، مناطق مدارس دوباره 
تقسیم می‌شوند و ساخت مدارس جدید کاهش می‌یابد 
تا تعداد کمتر کودکان در هزینه آمــوزش بازتاب یابد، اما 
هرگونه صحبت در مورد تنظیم سن بازنشستگی با هزاران 
معترض خشمگین مواجه می‌شود که خیابان‌های پاریس، 

مادرید یا بروکسل را پر کرده‌اند.
همچون مســئله مدارس و تعداد کودکان، مهم است که 
اصلاحات بازنشستگی هم در چارچوب مناسبی قرار گیرد: 
پیشنهاد اصلاحات در فرانسه قرار بود سن بازنشستگی 
را دو ســال افزایش دهد و به 64 ســال برساند. دانمارک 
هر پنج سال سن بازنشستگی را مطابق با امید به زندگی 
تنظیم می‌کند و در اوایل سال جاری تصویب کرد که سن 
بازنشستگی را تا سال 2040 به 70 سال افزایش دهد، در 

حالی که در حال حاضر 67 سال است. 
اصلاحات بازنشســتگی همچنان شکســت می‌خورند، 
چرا که سیاســت‌های اجتماعی بر اقتصاد غالب است. 
انتقالات جمعیتی قابل پیش‌بینی هستند، هزینه‌های 
آن‌ها قابل‌اندازه‌گیری اســت و ابزارهای سیاســتی لازم 
برای مقابله با پیامدهای آن‌ها وجود دارند. اما اصلاحات 
زمانی شکســت می‌خورند که با انگیزه‌های انتخاباتی و 

بی‌اعتمادی عمومی روبه‌رو می‌شوند.
چگونه می‌توان از این مشکلات عبور کرد؟ به جای تمرکز 
صرف بر روی یک مورد خاص مانند ســن بازنشســتگی، 
ما یک رویکــرد چندبعدی را پیشــنهاد می‌دهیم که هم 
هزینه‌ها و هم مشارکت‌ها را در نظر می‌گیرد و به کسانی 
که در ابتدا تحت تأثیر اصلاحــات قرار می‌گیرند، جبران 
خسارت می‌کند. در اینجا اسپانیا به عنوان یک مطالعه 
موردی بررسی می‌شود، اما درس‌های آموخته در اسپانیا، 
برای بسیاری از کشــورهای اروپایی، از جمله فرانسه نیز 

قابل اجراست.

تنظیمات خودکار و جبران خسارت یک‌باره
بخشی از راه‌حل شامل گنجاندن مکانیسم‌های جدید 
تنظیم خودکار است، یا قوانینی که بازنشستگی‌ها را مطابق 
با تغییرات اقتصادی و جمعیتی تنظیــم می‌کنند. این 
مکانیسم‌ها سیستم‌های بازنشستگی را پیش‌بینی‌پذیرتر 
و معتبرتر می‌کننــد و وابســتگی آن‌ها را بــه اصلاحات 
مقطعی کاهش می‌دهند که با مشکلات سیاسی همراه 
خواهند بود. همچنین پیشنهاد این اســت که کارگران 
و بازنشســتگان، همان‌ها که بار اصلــی کاهش حقوق 
بازنشستگی را به دوش می‌کشند، جبران خسارت شوند. 
این جبران از طریق یک انتقال یک‌باره از دارایی‌های نقدی 

از سوی دولت به خانوارها انجام خواهد شد.
معایب این سیاســت این اســت کــه دولت‌هــا باید این 
پرداخت‌ها را تأمین کننــد، که احتمالاً بــا ایجاد بدهی 
عمومی جدید انجام خواهد شــد. امــا همان‌طور که در 
فرانسه دیدیم، اصلاحاتی که بدون هیچ جبران خسارتی 
برای کارگــران و بازنشســتگان انجام می‌شــود، معمولًا 
به اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی منجر می‌شــوند. 
رأی‌دهندگان مسن‌تر که بازنشستگی برایشان بسیار مهم 
است و تعداد آن‌ها هم روز به روز بیشتر می‌شود، هرگونه 
تلاش برای کاهش مزایای خود را از طریق انتخاب سیاسی 
مسدود خواهند کرد، مگر اینکه برای ضررهایشان غرامتی 

در نظر گرفته شود.

اصلاحات بازنشستگی قابل اجرا
برای اینکه اصلاحات بازنشســتگی به طــور واقعی مؤثر 

باشند، باید بر پنج عنصر اساسی استوار شوند:
- اول، دخالــت دادن یک فاکتــور پایدار کــه مبلغ اولیه 
بازنشســتگی‌ها را بر اســاس امید به زندگی همان نسل 

کارگرانی تنظیم کند که در حال بازنشستگی هستند. در 
عمل، این به بدان معنا است که افرادی که زودتر بازنشسته 
می‌شوند، بازنشستگی کمتری دریافت خواهند کرد چون 
احتمالاً برای سال‌های بیشــتری پرداخت‌ها را دریافت 
خواهند کــرد. این امر یــک انگیزه برای کارگــران ایجاد 

می‌کند تا مدت زمان بیشتری در کار بمانند.
- دوم، معرفــی یــک قاعده تنظیــم خودکار کــه حقوق 
بازنشستگی و یا خود بازنشستگی‌ها را به‌روزرسانی کند 
و از این طریق پایداری مالی سیســتم تضمین شود. در 
حال حاضر، بســیاری از سیســتم‌ها برای به‌روزرســانی 
بازنشستگی‌ها از »شاخص قیمت مصرف‌کننده« استفاده 
می‌کنند. این روش پایداری نیست، زیرا »نسبت جایگزینی 
بازنشستگی«، یعنی نسبت دستمزد پیش از بازنشستگی 
به درآمد بازنشستگی را کاهش می‌دهد. این موضوع به 
ویژه در محیطی با رشد بهره‌وری پایین یا حتی صفر نیروی 
کار هم )همان‌طور که در اســپانیا مشــاهده می‌شــود( 

صادق است.
- سوم، محاسبه بازنشستگی‌ها بر اساس سهم‌هایی که 
در طول تمام دوران کاری کارگران به سیســتم پرداخت 
شده است، نه‌تنها براساس 25 سال آخر یا معیارهای دیگر 
که محدودتر هستند. نادیده گرفتن سال‌های اولیه کار 
معمولاً به نفع درآمدهای بالا است و سیستم را به طور کلی 

کم‌بودجه می‌کند.
- چهارم، حذف سقف‌های مالیات بر دستمزدها، اما حفظ 
سقف بازنشستگی‌ها، به‌طوری که افراد با درآمدهای بالاتر، 
بیشتر به سیســتم پرداخت کنند؛ بدون اینکه در عوض 
بازنشستگی‌های بالاتری دریافت کنند. - پنجم، ارائه یک 
روش جبران خسارت یک‌باره برای کارگران و بازنشستگانی 
که از این اصلاحات ضرر می‌بینند. این جبران خسارت‌ها 
می‌توانند از طریق بدهی عمومی تأمین مالی شوند. این 
مؤلفه‌، گذار عادلانه را تسهیل می‌کند و از احتمال مخالفت 
اجتماعی می‌کاهد، مخالفتی که اغلب باعث شکســت 

اصلاحات بازنشستگی می‌شود.
وقتی این اقدامات با هم ترکیب شــوند، نه‌تنها پایداری 
مالی سیستم‌های بازنشستگی بهبود می‌یابد و هزینه‌های 
آینده بازنشستگی کم می‌شود، بلکه افراد به پس‌اندازهای 
خصوصی و ارتقای مدت زمان کاری بیشــتر نیز تشویق 
می‌شوند. اگر اصلاحات به‌طور مؤثر و به موقع اعلام شوند، 
ممکن است هزینه گذار کمتر باشد؛ چرا که خانوارها زمان 
بیشــتری برای تنظیم مصرف، پس‌انداز و انتخاب‌های 

بازنشستگی خود خواهند داشت.
این بدان معنا نیســت که اصلاحات بازنشستگی بدون 
جنجال خواهند بــود. اگر ایــن اقدامات اتخاذ شــوند، 
دولت‌ها باید آن‌ها را به وضوح توضیح دهند و واکنش‌های 
عمومی را پیش‌بینی کنند. همچنین باید روشــن کنند 
که بدون اصلاحــات، افزایش‌های مالیاتــی قابل‌توجه 
اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این حال، گزینه‌های دیگر 
بدتر است. طبق محاسبات اســپانیا باید نرخ مالیات بر 
ارزش افزوده متوســط خود را 9 درصد افزایــش دهد و از 
16 درصد به 25 درصد برساند، تا درآمد کافی برای حفظ 
سیســتم فعلی را جمع‌آوری کند. با بــه تأخیر انداختن 
تصمیمات ناخوشــایند در زمینه بازنشستگی، در آینده 
سیاســتمداران مجبور خواهند شــد خــود را در معرض 

افزایش‌های مالیاتی بسیار بدتری قرار دهند.
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 جوانان و مردان اروپایی گرفتار تنهایی

 کاهش تعامل حضوری و افزایش زندگی دیجیتال، جوانان و مردان اروپایی را در معرض بحران تنهایی قرار داده و کشورهای اتحادیه اروپا 
برای مقابله با این چالش اجتماعی اقدام کرده‌اند

بر اساس گزارش جدید »سازمان همکاری و توسعه اقتصادی« )OECD( درباره 
ارتباطات اجتماعی و تنهایی، در اروپا جوانان و مــردان از جمله گروه‌های 
آسیب‌پذیرتر نسبت به تنهایی هستند. افراد بیکار و کسانی که درآمد کمی 
دارند نیز تقریباً دو برابر بیشتر احتمال دارد که احساس تنهایی داشته باشند.  
در 21 کشور اروپایی عضو OECD، تعاملات روزانه چهره به چهره با دوستان 
و خانواده در دوره‌های 2006، 2015 و 2022 به طور مداوم کاهش یافته، 
در حالی که تماس‌های از راه دور پس از همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. 
در سال 2022، در فرانسه و لیتوانی درصد افرادی که گزارش کردند در چهار 
هفته گذشته »بیشــتر وقت‌ها« یا »تمام وقت« احساس تنهایی می‌کردند، 
بالاترین میزان را به ترتیب با 11 و 9 درصد داشت.  احساس تنهایی و صرف 
زمان کم در تعامل با دیگران سالانه با حدود 871 هزار مرگ در سطح جهانی 
ارتبــاط دارد. تنهایی همچنین به عملکرد شــغلی ضعیف‌تــر، خطر بالاتر 
بیکاری یا ترک تحصیل زودهنگام و تغییر رفتار رای‌دهی مرتبط است. گزارش 

»سازمان همکاری و توسعه اقتصادی« دراینباره بیان می‌کند: »توسعه وضعیت 
ارتباطات اجتماعی برای جوانان، به ویژه مردان جوان هنوز به خوبی درک 
نشده است.« »در حالی که تحقیقات علمی جاری نتایج متفاوتی درباره تأثیر 
فناوری دیجیتال بر احساس تنهایی و جداماندگی از اجتماع یافته‌ است، 
اتفاق‌نظری دراینباره وجود دارد که چگونه استفاده از ابزارهای دیجیتال و 
انواع رفتارهای آنلاین می‌تواند بر احساس تنهایی اثرگذار باشد.« در میان 
کشورهای اتحادیه اروپا، یونان و اسلوونی بالاترین نرخ پاسخ‌دهندگانی را 
دارند که به‌صورت روزانه با دوستان یا خانواده خود تعامل دارند. در مقابل، 
لیتوانی بیشترین درصد پاســخ‌دهندگانی را دارد که در هفت روز گذشته 
هیچ‌گونه تعامل )چه به صورت حضوری و چه از راه دور( با دوستان یا خانواده 
خود نداشته‌اند.  در میان 22 کشور اتحادیه اروپا، 8 درصد از پاسخ‌دهندگان 
گفته‌اند که هیچ دوست نزدیکی ندارند، در حالی که 3 درصد ادعا کرده‌اند که 
هیچ عضو صمیمی از میان خانواده خود ندارند. مجارستان بیشترین درصد 

پاسخ‌دهندگانی را دارد که گزارش داده‌اند هیچ دوست نزدیکی ندارند، در 
حالی که بلژیک بیشترین درصد پاسخ‌دهندگانی را دارد که گفته‌اند هیچ 
عضو صمیمی در میان اعضای خانواده ندارند.  در ماه مه 2025، »مجمع 
جهانی بهداشت« قطعنامه‌ای را به تصویب رســاند که ارتباط اجتماعی را 
به عنوان یک مسئله اساسی در دستور کار سلامت جهانی معرفی می‌کرد. 
کمیسیون اروپا و کمیسیون ارتباط اجتماعی سازمان بهداشت جهانی نیز 
انزوا و تنهایی را به عنوان اولویت‌های بهداشت عمومی شناسایی کرده‌اند.  
در سطح محلی، کشورهای آلمان، دانمارک، فنلاند، هلند، سوئد و اسپانیا 
اســتراتژی‌های ملی برای مقابله با تنهایی معرفی کرده‌اند. برای مثال، در 
فنلاند، دولت برنامه ملی کار با جوانان و سیاست‌های جوانان را تصویب کرده 
که شامل ابتکاراتی برای کمک به جوانان در پیدا کردن شغل، مشاوره مالی 

و درمان‌های هنری، ورزشی و خدمات اجتماعی می‌شود.    
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